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Examining the interpretive differences between Shiites 
and Sunnis about the legislative verses on marriage
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Abstract
Considering the interpretive differences that exist about the 
"verses of the rules of marriage" in the view of Shiite and 
Sunni commentators, the present article is based on the ques-
tion about the examples of interpretive differences about mar-
riage with a comparative approach. The "verses of the rules 
of marriage" have discussed the legitimacy, prohibitions and 
requirements of marriage, and in each of these issues, there 
are several differences. This research is based on descriptive 
method and data collection is based on library method. The 
findings of this study show that in the discussion of legitima-
cy, Shiite and Sunni commentators differ in the permission of 
temporary marriage, so that Shiite commentators believe in the 
permission and most Sunnis believe in the impermissibility of 
temporary marriage. In the prohibitions of marriage, views on 
the creation of the womb through illicit intercourse and mar-
riage with women of the Book differ. There is a difference in 
the supplies and functions of marriage, the issues of dowry and 
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its amount, the payment of expenses and alimony, as well as 
the issue of looking, especially looking at a girl with whom he 
intends to marry, and some of the rules of intercourse.
Key words: Verses of the rules of marriage, interpretation, 
jurisprudence, sects
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بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح

علی غضنفری1
   زهرا قربانخانی2
       فاطمه اردستانی3

چکیده 
بــا توجه به اختافات تفســیری که در حوزه آیــات الأحکام نکاح در دیدگاه 
فریقین وجود دارد، مقاله ی پیش رو بر اســاس پرســش پیرامون مصادیق 
اختافات تفسیری در حوزه ی مذکور با رویکرد تطبیقی سامان یافته است. 
آیــات الأحکام نکاح حول محورهای مشــروعیت، محرمات و لوازم و توابع 
آن احصاء می شوند و در هر یک از محورها و موضوعات مذکور، اختافات 
متعددی نیز قابل دستیابی است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- 
تحلیلــی بــوده و گردآوری اطاعــات، بر اســاس روش کتابخانه ای صورت 
گرفته اســت. یافته های پژوهش نشــان می دهد که در بحث مشــروعیت، 
فریقیــن در جــواز ازدواج موقــت اختــاف دارند، به طوری کــه امامیه قائل 
به جواز و معظم اهل ســنت قائل به عدم جواز آن می باشند. در محرمات 
نکاح، دیدگاه های مربوط به ایجاد رحم از طریق وطی نامشــروع و ازدواج 
با زنان اهل کتاب متفاوت است و در لوازم و توابع نکاح، مباحث مهریه و 
مقــدار آن، پرداخت متــاع و نفقه و همچنین موضوع نــگاه، خصوصاً نگاه 

به مخطوبه و برخی از احکام وطی، اختافی است.
کلیدی: آیات الأحکام، نکاح، تفسیر، فقه، فریقین، تطبیقی. واژگان 
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،  88  -  111  ،)16(8 تطبیقــی،  تفســیر  مطالعــات  مجلــه  نــکاح«،   حــوزه 
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مقدمه
تفســیر آیــات الأحــکام از نوع تفاســیر موضوعــی و اجتهادی اســت و مبانی فقهی و 
رویکرد مذهبی مفسر در استفاده از منابع اجتهاد یعنی سنت، اجماع، عقل و ... در 
کنار توجه به شأن نزول، مفردات، سیاق آیات و ... در آن تأثیرگذار است. بنابراین 
محلی برای تضارب آراء تفسیری- فقهی به شمار می رود. بررسی تطبیقی می تواند، 
جایگاه هــای اختافی را نمایان ســازد. مســئله ای که در این جا وجــود دارد، امکان 
بروز اختافات تفســیری در تفاســیر فریقین اســت؛ که مقصود از فریقین در نوشــتار 
حاضــر، صرفــاً مذهــب امامیه از شــیعه و چهار مذهب رســمی اهل ســنت اســت. در 
نتیجه ی این بررسی می توان، با تحلیل علل اختاف به حل یا پذیرش اختافات 
منتهــی شــده رســید و بدیــن وســیله، بــه تقریــب مذاهــب اســامی کمک نمــود. در 
نتیجه، بررســی اختافات تفســیری آیات تشریعی نکاح ضرورت می یابد. مجموعه 
آیات تشریعی نکاح در سه عنوان مشروعیت، محرمات و لوازم نکاح قابل پیگیری 
هســتند و تحقیق حاضر، صرفاً آیات مشــتمل بر اختافات اعم از جزئی و کلی را بر 

اساس روش توصیفی- تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار داده است.

1- تعریف مفاهیم
اســت  بــه معنــای عقــد  یــا  آمیــزش  بــه معنــای  لغــت  در  »نکــح«  مــاده  از  نــکاح 
)جوهــری،1407: 413/1؛ موصلــی، 1364: 114/1(. نکاح قرارداد و اعتباری اســت که 
ریشــه در زمان نخســتین انسان ها داشــته و عامل طبیعی تداوم نسل آدمی است. 
ایــن اعتبار از ســوی ادیــان الهی مورد پذیرش و ترغیب قــرار گرفته، جز آن که دین 
کم بر آن صحه گزارده و برخی را رد نموده و احکام  در بسیاری از موارد بر احکام حا
کم بر نکاح  و قوانیــن دیگری را برای آن تشــریع نموده اســت. مجموعــه قوانین حا
در اســام، از متــن قــرآن کریم با عنــوان آیات الأحکام نکاح قابل دریافت اســت که 
جزئیــات آن در ســنت نبوی؟ص؟تبییــن شــده اســت. »آیــات« جمع »آیــه« به معنی 
عامت و نشانه ی آشکار است که فقراتی از قرآن کریم می باشد. همچنین کلمه ی 
»احکام« جمع »حکم« و به معنای قضاء، منع و ... بوده که انشاء یک امر تکلیفی 
ع اســت، به طــوری که اقتضاء یــا رخصت در انجــام یا ترک  یــا وضعی از ســوی شــار
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آن داشــته و یا اثری بر آن مترتب باشــد )ابن منظور، 1405: 162/14؛ رازی، 1404: 2/ 
9؛ فاروقــی، 1991: 1/ 22؛ قلعجــی، 1408: 184( و مقصــود از »آیــات الأحکام«، آیاتی 
کر میبدی،  هستند که فقهاء آن ها را برای استنباط حکم شرعی به کار می گیرند )فا
1386: 28-27( و علمــاء اســامی در مذاهــب مختلف امامیه و اهل ســنت با کمك 

روایات به تفسیر آن ها پرداخته اند. 

2- اختلافات تفسیری در آیات نکاح
در بخــش اول، بــه اختافات آراء مفســرین فریقین در تفاسیرشــان در باب مســئله 
نکاح، ذیل آیات مورد بحث، پرداخته می شود. این اختافات در مشروعیت حکم 
متعــه، تعییــن مصادیق محرمــات نکاح و مباحــث حول متعلقات نکاح، مشــاهده 

می گردد. در ادامه به تفصیل به این اختاف آراء تفسیری پرداخته خواهد شد.

2-1- اختلاف در مشروعیت
ع اسام نبوده و از جانب دین اسام وضع نشده  نکاح، پدیده ای جدید در حوزه شر
اســت، بلکــه بــا نقش نظارتی و وضــع موانع و قوانیــن جدید، این عنــوان را امضا و 
بــرای آن چارچوبــی تعییــن نموده اســت. آیات دال بر مشــروعیت نــکاح، امضاء و 
ع می باشــند.  تأییــد فعــل جاری در عرف با رعایت حدود تعیین شــده از جانب شــر
مهم تریــن موضــع اختــاف میان فریقیــن در مجموع آیات تشــریعی نکاح، مســئله 
ازدواج موقت اســت که از این آیه  قابل دریافت اســت: }فَمَا اسْــتَمْتَعْتُُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُُوهُنَّ 
أُجُورَهُــنَّ فَرِیَضةً{ )نســاء/24(؛ پس چنانچه از آنها بهره مند شــوید آن مهر معیّن که 

حق آنهاست به آنان بپردازید.«
 امامیه و جمهور اهل ســنت قائل به نزول این آیه در تشــریع و جواز ازدواج موقت یا 
متعه هســتند. البته قول مخالف نیز در اهل ســنت وجود دارد و حکم آن را بر طبق 
برخی روایات منقول از برخی صحابه منسوخ می دانند. از »ابن عباس« نقل شده که 
متعه از صدر اسام بوده و آیه فوق به این صورت قرائت میشده است: }فَمَا اسْتَمْتَعْتُُمْ 
بِــهِ مِنْهُــنَّ فَآتُُوهُــنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیَضةً إلی أجل مســمی{1؛ این قرائت بــا نقل های متعدد و با 
مضامین واحد در بســیاری از کتب تفســیری فریقین وجود دارد )طبری، 1412: 9/5؛ 
دمشــقی، 1419: 2/ 226؛ ســیوطی، بی تــا: 140/2؛ عیاشــی، 1380: 1/ 234(. اختــاف 
اساســی مربــوط بــه تداوم حکم آیه اســت کــه امامیه حکم جــواز را همچنــان جاری 
دانسته، ولی اهل سنت معتقدند که حکم متعه و آیه آن نسخ گردیده است. قول به 

ح و توضیح جمله قبل آورده شــده و از  1. عبارت »إلی أجل مُســمی« از نوع تفاســیر مزجی اســت که برای شــر
کرم؟ص؟صادر گردیده است. )عاملی، 1423: 1/ 63-64( رسول ا
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ح شده که دلیل اول؛ عدم دلالت آیه بر تشریع  عدم مشروعیت با دو دلیل عمده مطر
متعه اســت و از طریق اختصاص دادن آیه به نکاح دائم، تبیین شــده اســت. دلیل 

دوم؛ دلالت آیه بر مشروعیت آن و سپس نسخ حکم آن می باشد. 
دلیــل اول: یعنــی اختصاص آیه مذکور به نــکاح دائم از طریق روایات، قرائن لفظی 
و لفظ »اســتمتاع« توجیه می شــود. روایات متعددی در کتب فریقین نقل شــده که 
کی از ارتباط تام آیه با نکاح دائم است، اما عموماً دارای اسناد ضعیف می باشند  حا

)طبری، 1412: 5/ 9؛ ذهبی،1382: 2/ 565(.
 از طــرف دیگــر، واژه »محصنیــن« بــا مفهــوم ازدواج و عبــارت »غیــر مســافحین« بــا 
ک ســفح و هــدر دادن منی در زنــا و متعه، به عنــوان قرائن لفظی  اســتدلال به اشــترا
آیــه، می تواننــد قول به دلالــت آیه بر نکاح دائم را موجّه  ســازند )جصــاص،1405: 3/ 
97(. البته این قرائن و دلایل نیز قابل اســتدلال نیســتند، زیرا مراد از احصان در این 
آیه، عفت است نه احصان به معنای ازدواج که موجب ثبوت رجم می شود و عبارت 
گر منظور از احصان، تزویج باشد،  »غیر مسافحین« مؤید این معناست، ضمن آن که ا
آیــه شــامل ملک یمین نمی گــردد، چون احصان تزویج و رجم در آن محقق نیســت؛ 
درحالی کــه کلمــه »ما« در }وَ أحِــلَّ لَکُم مَا وَرَواءَ ذَلِکُم{ شــامل نــکاح دائم و ملک 
یمین است و بر فرض تسلیم بر مـــدعای اول، برخی قائل به تحقق احصان با متعه 
نیز می باشند )بغوی،1420: 1/ 595؛ ابن جزی، 1416: 1/ 187؛ سیوری، 1419: 2/ 150(.

ل بــه کلمــه »اســتمتاع« بــا معنای لغــوی تلذذ نیز بــه مفهــوم پرداخت کل   اســتدلا
مهریه، در مقابل صرف عقد و تلذذ کلی است که چنین مفهومی صحیح نمی باشد 
و کل مهریــه فقــط در صورت وطی کامل اعطاء می شــود؛ ضمن آن که این لفظ، به 
عنوان لفظ شــرعی در زمان پیامبر؟ص؟ اســتعمال می گردید و به متعه عمل می شد 
کــم نیشــابوری، بی تــا: 2/ 305؛ قمــی، 1363: 1/  )قرطبــی، 1364: 5/ 130-129؛ حا

136؛ عاملی، 1423: 1/ 63-64(.
دلیل دوم: در توجیه قول به عدم مشــروعیت با اســتناد به نســخ آیه، از ســه طریق 
اجمــاع، آیــات قرآن و ســنت می توان بحث را تبیین نمود. مســئله نســخ مهم ترین 
دلیل مخالفین متعه بوده و اثبات آن از طریق سنت، از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. با توجه به این که از دیدگاه عامه، هم سنت پیامبر؟ص؟ و هم سنت صحابه 
از حجیــت برخــوردار اســت، منظــور از ســنت در این جــا، اعــم از روش و دســتورات 

نبوی و صحابی است.
کرم؟ص؟ درباره نسخ آیه متعه و نهی از انجام  روایات متعددی منســوب به رســول ا

آن در کتب حدیثی اهل سنت وجود دارد که از جمله آنها روایت ذیل است:
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»یحیی بن یحیی با واسطه از علی بن ابی طالب نقل نموده است: رسول الله؟ص؟ 
در روز خیبــر، از متعــه زنــان و از خــوردن گوشــت حمــار غیــر وحشــی نهــی نمــود.« 

)قشیری نیشابوری، بی تا: 6/ 63(
ایــن روایــت، زمــان نهــی از متعــه را در روز خیبر و ســایر روایات این زمــان را در حجة 
الوداع، در جنگ حنین، در جنگ اوطاس و ... بیان نموده اند. بررســی این روایات، 
به وضوح نشان می دهد که در تعیین زمان نسخ با یکدیگر متعارضند، ضمن آن که 
مهم ترین روایت در این باب از حضرت علی؟ع؟ نقل گردیده است که قابل تشکیک 
و طرد می باشد، زیرا به اذعان شیعه و اهل سنت، آن حضرت؟ع؟ قائل به نسخ متعه 
نبوده و سیره ایشان و اهل بیت )علیهم السام( گویای آن است )بحرانی، 1416: 2/ 
59؛ رازی، 41/10:1420(. عــاوه بــر ایشــان، تعــداد زیادی از صحابــه و تابعین از جمله 
»ابن عباس«، »جابر بن عبدالله انصاری«، »معاویه بن ابی سفیان«، »زبیر بن عوام 
قرشی«، »ابی بن کعب انصاری«، »سعید بن جبیر«، »سدی« و... قائل به عدم نسخ 

کرم؟ص؟ بوده اند )امینی، 1353: 6/ 193(. متعه، توسط رسول ا
آنچه در دیدگاه نســخ متعه از طریق ســنت از اتقان بیشــتری برخوردار است، نسخ 
آن توسط صحابی، یعنی »عمر بن خطاب« می باشد. روایاتی با اسناد متعدد وجود 
دارند که تحریم متعه را منسوب به خلیفه دوم دانسته اند و شخص خلیفه هم در 
مواضــع مختلفــی این نســخ را به خود نســبت داده که بارزترین ســخن وی در این 

زمینه، روایت مشهور ذیل است:
سَــاءِ{ دو  لحَجِّ وَ مّتعَةُ النِّ مَــا وَ مُعاقِبٌ عَلَیهمَــا، مُتعَةُ ا مُُهُ }مُتعَتَــان کََانَتَــا عََلَیَ عَهدِ رَسُــولِ الِله أنَا مُحَرِّ
متعــه در زمــان رســول الله بودند که من آنهــا را حرام نموده و مرتکــب آنها را عقاب 
مــی کنــم، یکی متعــه حج و دیگری متعه زنان.« این روایت به اشــکال متعدد نقل 

شده است )شیبانی، بی تا: 3/ 325؛ بخاری، 1401: 158/5(.
کرم؟ص؟ خــود در اواخر عمــر ممنوع کرده   برخــی عقیــده دارنــد که متعــه را پیامبر ا
بــود و منــع خلیفه دوم در واقع اعام ممنوعیت آن حضرت؟ص؟ بوده اســت. به هر 
صــورت، تحریــم وی به هــر دلیلی که بــوده، از جمله: روحیه ســختگیرانه خلیفه و 
همچنین حمل حکم وی بر یک فرمان موقت حکومتی، دســتور او را اجرا نمودند 
که به مرور زمان در میان اهل ســنت، باعث تبدیل ســیره وی به ســنت ثابت شده 

است و مورد پیروی قرار گرفت )مطهری،1381: 67(.
بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید از دیدگاه بزرگان اهل تســنن، متعه به دلائل 
مختلف محکوم به حرمت است، اما از نظر امامیه، مشروع بوده و حکم حلیّت آن 

همواره ادامه دارد.
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2-2- اختلاف در محرمات
منظور از محرمات نکاح در قرآن، عناوینی هســتند که حیطه ی حرمت در نکاح را 
ج از آنها، محکوم به جواز می باشند. محرمات  تعیین می کنند، بنابراین موارد خار

نکاح در دو عنوان محرمات ناشی از قرابت و غیر قرابت، قابل تبیین هستند. 
محرمات ناشــی از قرابت مســبب از نســب، رضاع و سبب هســتند که از آیات 22 و 23 
اتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ  اتُکُمْ وَبََنَ َ مَتْ عَلَیْکُمْ أُمُهَّ سوره  ی نســاء دریافت می شــوند: }...حُرِّ
خْتِ وَ... { حرام شــد بر شــما )ازدواج با(  اتُ الْْأُ خِ وَبََنَ ــاتُ الْْأَ اتُکُــمْ وَخَالََاتُکُــمْ وَبََنَ وَعَمَّ
مادران و دختران و خواهران و عمّه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر و...«

2-2-1- محرمات نسبی
محرمات نسبی شامل: مادر و طبقات قبل از آن، دختر و طبقات بعد از آن، خواهر، 
عمــه، خالــه، دختــر برادر و دختر خواهر اعم از پدری یا مــادری و یا هردو و موارد با 
واسطه و بی واسطه است. ازدواج با اقسام هفتگانه مذکور به واسطه نسب و رحم 
به اتفاق فریقین حرام بوده و تحریم آنها ابدی می باشــد و از نظر بســیاری از فقهاء 
و مفسرین، این حکم در رحم ایجاد شده، از طریق غیر شرعی نیز جاری است، اما 
قول مخالف نیز خصوصاً در اهل سنت وجود دارد )رازی، همان: 10/ 22 ؛ کاظمی، 

1365: 3/ 319؛ طوسی، 1407: 4/ 310؛ شربینی، 1377: 3/ 175(.
کــرم؟ص؟ که فرمودنــد: »إنَّ الَله  در بحــث رضــاع، بر اســاس روایت منقول از رســول ا
سَــبِ؛ همانــا خداوند آنچه را در نســب حرام  مَ مِن النَّ ضاعَــةِ مَا حَرَّ مَ مِن الرَّ وَجَــلَّ حَــرَّ عَزَّ

نموده، در رضاع نیز حرام کرده است.«
 تمام کسانی که از طریق نسب به انسان محرم می شوند، از طریق رضاع نیز محرم 

می گردند )نوری طبرسی، 1408: 14/ 366؛ شیبانی، همان: 1/ 275(.

2-2-2- محرمات سببی
در محرمــات ســببی، حرمت بــه دو صورت ابدی و یا موقت اســت که موارد تحریم 
ابــدی شــامل: مــادر زوجــه، دختر زوجــه، زوجه پســر و زوجــه پدر می شــود. تحریم 
موقت مربوط به ازدواج همزمان با دو خواهر اســت. مذهب امامیه، مطلقاً با احراز 
عقــد، قائــل به حرمــت مادر زوجه بر زوج بوده و این دیدگاه جمهور اهل ســنت نیز 
می باشــد، امــا دختــر زوجه بر زوج فقط با وطی حرام می شــود و صِــرف عقد موجب 
کاظمــی، همــان: 3/ 224-223؛  ـ 29؛  حرمــت نمی گــردد )رازی، همــان: 10/ 27 
مقدســی، بی تــا: 7 / 472؛ نجفــی، بی تــا: 29/ 352(. نکته دیگر این که، بســیاری از 
علمــای امامیــه قائل به حرمت مصاهره از طریق زنا نیز شــده اند که در نتیجه آن؛ 
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زنا با مادر، موجب حرمت ابدی دختر او می شود. احناف نیز قائلند کسی که با زنی 
زنا کند یا او را با شهوت لمس نماید و ...، اصول و فروع آن زن بر او حرام می شوند 

)نجفی، همان: 29/ 398-367؛ مصری، 1418: 3/ 179؛ زحیلی،1418: 4/ 314(.
حرمت نکاح با زوجه پســر نیز به مجرد عقد حاصل می شــود و از دیدگاه بسیاری از 
امامیه و برخی از اهل سنت، این حرمت شامل کنیز پسر هم می گردد )حلی، 1413: 

5/ 33-32؛ کاظمی، همان: 3/ 231؛ رازی، همان: 10/ 29-30(.
در مــورد عــدم جــواز نکاح بــا زوجه پدر و جــدّ )نکاح مَقــت( نیز به طــور کلی اتفاق 
ب از وطی مشــروع و  نظر وجود دارد، اما اختاف بر ســر انحصار حکم حرمت مســبَّ
یا مطلق وطی چه با عقد و چه بدون عقد است که این اختاف با توجه به معانی 
دوگانه نکاح ظهور یافته است؛ به عبارت بهتر، حکم حرمت ناشی از وطی شرعی، 
بر اساس معنای عقد برای لفظ نکاح و حکم حرمت مطلق، بر اساس معنای وطی 
برای این کلمه اســت که به ترتیب، بســیاری از امامیه، مالکیه و شــافعیه؛ قائل به 
کثــر امامیــه و حنفیه قائل به دیدگاه دوم هســتند )موســوی، 1406:  دیــدگاه اول و ا
267؛ ســایس، بی تــا: 250-249؛ اصبحــی، بی تــا: 2/ 534-533؛ شــافعی، بی تا: 5/ 

164؛ طوسی، همان: 5/ 306؛ سرخسی، 1406: 4/ 205(.
بــه جــز موارد مذکــور در تحریم ابدی، تحریم موقت مربوط بــه ازدواج همزمان با دو 
گــر با یکــی ازدواج کند و ســپس او را طــاق دهد یــا آن زن بمیرد،  خواهــر اســت، امــا ا
می توانــد بــا خواهر دیگــر ازدواج نماید. جمع بین دو خواهر شــامل جمــع بین آن دو 
در عقد و وطی در زنان آزاد و جمع بین آن دو در وطی در ملک یمین می شود و این 
کثر اهل سنت است، اما »مالک بن انس« جمع بین دو کنیز در  نظر علمای امامیه و ا

وطی را مکروه می داند )کاظمی، همان : 3/ 233-232؛ زمخشری، 1407: 1/ 496(.

2-2-3- محرمات غیر نسبی و سببی
عاوه بر محرمات نکاح ناشــی از قرابت نســبی، رضاعی و سببی، محرمات ناشی از 
غیر قرابت نیز وجود دارد که از عناوین مورد بحث فریقین است و اسباب اختافی 

آن عبارت از کفر، احصان و زنا می باشد. 

کفر  -1-3-2-2
کفر یکی از اســباب عمده در تحریم نکاح اســت و مذاهب اســامی نسبت به حرمت 
ازدواج مســلمان بــا زن مشــرک و زن کافــر غیــر کتابی اتفــاق نظر دارند، امــا در حکم 
ازدواج با زنان اهل کتاب دو دیدگاه وجود دارد )بیضاوی، 1418: 5/ 206؛ مغنیه، 1424: 
1/ 333(. مذاهــب چهارگانه ی اهل ســنت و بســیاری از علمــاء امامیه، قائل به جواز 
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ازدواج مســلمانان با زنان اهل کتاب از یهودی و مســیحی هســتند )شافعی، همان: 
52/5؛ سرخســی، همان: 1406: 50/5ـ 38؛ مقدســی،همان: 507/7ـ 500؛ نجفی،همان: 

30/ 31(. در اثبات این دیدگاه، عاوه بر روایات به آیه ذیل استناد شده است:
أُوتُُوا  ذِیــنَ  الَّ مِــنَ  صَْنَــاتُ  وَالْْمُحُ الْْمؤُْمِنَــاتِ  مِــنَ  صَْنَــاتُ  وَالْْمُحُ  ... بَــاتُ  یِّ الطَّ لَکُــمُ  أُحِــلَّ  }الْیَــوْمَ 
ذِی أَخْدَانٍ ...{  خِ یَن وَلََا مُتَّ صِنِیَن غَیْْرَ مُسَافِحِ تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْ الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتََیْ
کیزه اســت شــما را حال شــد و ... حال شــد نکاح زنان  )مائده/ 5(؛ امروز هر چه پا
پارســای مؤمنه و زنان پارســای اهل کتاب در صورتی که شــما اجرت و مهر آنان را 

کار و رفیق باز ...« کدامن باشید نه زنا بدهید و پا
این آیه به طور کلی، ازدواج با زنان اهل کتاب را مباح می شمرد. کلمه »المُحصَنَات« 
از ماده »حصن« به معنای منع و حفظ می باشــد و محصَن کســی اســت که محفوظ 
باشــد. مفاهیــم عفــت، ازدواج، حریت و اســام، به دلیل این که همگــی باعث منع و 
حفظ انســان از فحشــا می شــوند، موجبات احصان بوده و فردی که متلبس به آنها 
باشــد، محصَن اســت. آنچه با فحوای این آیه سازگار است، معنای عفت است. زیرا 
کثر موارد این معنا در قرآن به کار رفته و حفظ وحدت سیاق و جواز نکاح با کنیز  در ا
مسلمان آن را تقویت می کند، بنابراین با توجه به مفهوم عفت در کلمه »مُحصَنَات«، 
آیه به طور صریح ازدواج با زنان عفیف اهل کتاب را تجویز می کند و ادعای نسخ آن 
...{  )بقره/221( مورد اشکال است، زیرا طبق  توسط آیه }وَلََا تَنْكِحُوا الْْمشُْرِکََاتِ حَتَّىَّ یُؤْمِنَّ
نظر صحیح تر، این آیه زنان کتابی را شامل نمی شود،1 ضمن آن که سابق نمی تواند 
لاحق را نســخ کند، زیرا ســوره بقره اولین ســوره ای اســت که پس از هجرت در مدینه 
نازل شــده و ســوره مائده آخرین ســوره ای اســت که بر پیامبر؟ص؟ نزول یافته اســت 

)طباطبایی، 1417: 3/ 297؛ قرطبی، همان: 3/ 68؛ جباران، 1383: 186ـ184(.
در مقابــل قــول بــه جواز، برخــی از متقدمین امامیــه، ازدواج بــا زن کتابی را ممنوع 
می داننــد. این دســته از فقهاء به مســتندات متعددی از آیــات و مؤیدات روایی در 
ل نموده اند؛ آیه ذیــل به عنــوان مهم ترین دلیل بــرای حرمت  ایــن زمینــه اســتدلا

ازدواج با زنان کتابی اقامه شده است: 
بَتْکُــمْ وَلََا تُنْكِحُوا  مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَــیْْرٌ مِنْ مُشْــرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَ }وَلََا تَنْكِحُــوا الْْمشُْــرِکََاتِ حَتَّىَّ یُؤْمِــنَّ وَلَْأَ
بَکُمْ ...{ )بقــره/ 221(؛ و با  الْْمشُْــرِكِیَن حَــتَّىَّ یُؤْمِنُــوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَــیْْرٌ مِنْ مُشْــرِكٍ وَلَــوْ أَعْجَ
زنان مشرك ازدواج مکنید مگر آنکه ایمان آرند و همانا کنیزکی با ایمان بهتر از زن 
آزاد مشــرك اســت هر چند از )حســن و جمال( او به شــگفت آیید، و زن به مشرکان 
مدهید مگر آنکه ایمان آرند و همانا بنده مؤمن بســی بهتر از آزاد مشــرك اســت هر 

1. این آیه در ذیل دیدگاه جواز بررسی شده است.
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چند از )مال و حسن( او به شگفت آیید ...«
استنباط دیدگاه حرمت و عدم جواز از آیه فوق در اصل از کلمه ی »مشرک« صورت 
گرفته است. با این بیان که، این کلمه شامل همه ی کفار، اعم از کافر ذمی، حربی 
و همچنیــن بت پرســت و اهــل کتــاب می شــود و بــا ایــن تفســیر، بســیاری از علماء 
امامیــه، ازدواج مــرد مســلمان بــا زن کتابــی را حــرام می دانند؛ به طوری که »ســید 
مرتضی« بر این فتوی ادعای اجماع نموده اســت )موســوی، 1415: 279؛ عکبری 

بغدادی، 1413: 500(.

2-2-3-2- احصان )زن شوهردار(
دومیــن عامــل اختافــی در حرمت نــکاح از موارد غیــر قرابــت، ازدواج با زن محصنه 
یعنی زن شوهردار است که با استناد به سیاق و عطف، از آیه ذیل برداشت می شود:
ِ عَلَیْکُمْ...{ )نســاء/24(؛ و  انُکُــمْ كِتَــابَ اللهَّ سَــاءِ إِلَاَّ مَا مَلَکَــتْ أَیْْمَ صَْنَــاتُ مِــنَ النِّ }وَالْْمُحُ
نکاح زنان شــوهردار نیز )برای شــما حرام شــد( مگر آن زنانی که )در جنگ های با 

کفّار، به حکم خدا( متصرّف شده اید.«
در حکم این آیه اختافی نیست جز آن که با توجه به استثنای موجود در آیه، ائمه 
چهارگانه اهل ســنت و برخی از امامیه قائل به آن هســتند که مسلمانان می توانند 
با زنان شوهرداری که از کفار اسیر شده اند، همبستر شوند، زیرا با قطع ارتباط آنان 
با شوهرانشــان، در ردیف زنان بدون شــوهر قرار می گیرند )قرطبی، همان: 5/ 121؛ 

کاظمی، همان: 3/ 234(.

2-2-3-3- رابطه ی نامشروع
کار است  سومین مورد از عوامل تحریم مورد اختاف، حاصل از رابطه مرد و زن زنا
انِیَةُ لََا یَنْكِحُهَا إِلَاَّ زَانٍ أَوْ  انِِی لََا یَنْكِحُ إِلَاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّ و آیه ذیل به آن اشاره دارد: }الزَّ
کار و مشــرك نکاح  کار جز با زن زنا مَ ذَلِكَ عََلَیَ الْْمؤُْمِنِیَن{ )نور/ 3(؛ مرد زنا مُشْــرِكٌ وَحُرِّ
نمی کنــد و زن زانیــه را هم جز مرد زانی و مشــرك به نــکاح نخواهد گرفت و این  کار 

بر مردان مؤمن حرام است.«
برخــی از علمــاء امامیــه و اهل ســنت معتقدنــد در صورتی که زن و مرد، مشهـــور به 
کار حق ازدواج ندارند، مگـــر این که حـــد بر آنها جـــاری شــده و  زنا باشــند جـــز با زنا
از کار زشــت خود پشــیمان گشــته و توبــه کنند؛ در مقابل مشــهور فقهــای امامیه و 
ک و صالح  کار با افــراد پا بســیاری از اهــل ســنت قائل به جــواز ازدواج زن و مــرد زنا
می باشــند )طباطبایــی، همــان: 29/ 120؛ روحانــی، 1412: 21/ 317-316؛ زحیلــی، 
بی تــا: 9/ 6648؛ نــووی، بی تــا: 16/ 221(. البتــه بــه نظر می رســد کــه تفاوتی میان 
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کارانی اســت که  این دو دســته نیســت، با این بیان که دیدگاه حرمت مربوط به زنا
شهرت به زنا دارند و حکم جواز، مربوط به غیر آنان است.

2-3- اختلاف در لوازم و امور متعلق به نکاح
منظور از لوازم نکاح، آن دســته از اموری هســتند که با احراز علقه زوجیت، یکی از 
زوجین یا هردو، مکلف به رعایت آن ها می باشند و منظور از امور متعلق به نکاح، 
مقدمــات و توابعــی هســتند کــه به ترتیــب قبل از ایجــاد عقد نکاح و پــس از آن در 

رابطه میان زوجین وجود دارد. 

2-3-1- مهریه
لــوازم نــکاح در قرآن، به دو دســته مالی و غیر مالی قابل تقســیم شــده اند. لــوازم مالی 
شامل: مهریه، متاع و نفقه است. لوازم غیر مالی، مربوط به اقامه حقوق زوجیت است. 
در بحــث لــوازم مالــی، در موضــوع مهریــه، نســبت بــه مشــروعیت و التــزام زوج به 
آن، میــان فریقیــن اتفاق نظر وجود دارد و در صورت چشــم پوشــی زوجه از آن، در 
صورتــی کــه از روی طیب نفــس و رضایت خاطر باشــد، زوج می توانــد آن را تصرف 

نماید و آیه ذیل به تصریح به این بحث اشاره نموده است: 
ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیًئا{ )نساء/  نَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْْنَ لَکُمْ عَنْ شََیْ سَــاءَ صَدُقَاتِِهِ }وَآتُُوا النِّ
گر چیــزی از مهر خود را  4(؛ و مهــر زنــان را در کمــال رضایت بــه آنها بپردازید، پس ا
از روی رضا و خشــنودی به شــما بخشیدند، از آن برخوردار شوید که شما را حال و 

گوارا خواهد بود.«
نکته قابل تبیین در این جا آن اســت که مشــهور امامیه، برخی از احناف و شــافعی، 
معتقدند زوجه به صرف عقد، مالک همه مهریه می شود، اما ملکیت او متزلزل است 
و با وطی استقرار می یابد؛ دلیل اصلی این نظر، استناد به آیه مورد بحث است که در 
« اضافه شده که ظاهر در تعلق کل مهریه به زوجه است  این آیه »صَدُقات« به »هُنَّ
و فرقی بین قبل از وطی و بعد از آن گذاشته نشده است. ضمن آن که زوج مأمور به 
دادن کل مهریه به زوجه شده که دال بر تعلق کل آن به زوجه است )سبحانی،1417: 
2/ 260-259؛ اندلســی، 1415: 2/ 20؛ شــافعی، 1403: 5/ 65؛ سرخسی، همان: 5/ 75-

74(. در مقابــل ایــن نظــر، »مالــک بن انس« معتقد اســت بــا عقد، نصــف مهریه به 
گر کل مهریه را دریافت کند، مالک نیمی از آن است و  تملیک زوجه در می آید و لذا ا

نیم دیگر آن در نزد او امانت می باشد )طوسی، 1407: 4/ 369(.
بحث مشروعیت در مقدار مهریه نیز طبق نظر برخی از مفسرین از آیه ذیل فهمیده 
تُُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلََا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا  می شود: }وَإِنْ أَرَدْتُُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتََیْ
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گــر خواســتید زنــی را رها کــرده و زنی دیگر اختیــار نمایید و مال  ...{ )نســاء/0 2(؛ و ا
بسیار مهر او کرده اید نباید چیزی از مهر او بازگیرید ...«

تُُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا{ دالّ بر امــکان افراط در مقدار مهریه بوده   در واقــع عبــارت }وَآتََیْ
و بنابرایــن زیــاده روی در مهریه حتی بیش از مهرالســنه جایز اســت. برخی از اهل 
کثر امامیه قائل به این دیدگاه هستند )رازی،1420: 10/ 13؛ کاظمی، همان  سنت و ا

: 3/ 243؛ سبحانی، همان: 2/ 185(.
مطلــب مهــم دیگــر در مورد مهریه، مرتبط بــا میزان تعلق آن به زوجــه، با توجه به 
شــرایط ایجاد شــده پس از عقد نکاح اســت. با توجه به آیه ی }وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ 
أَفْضَی بَعْضُكُمْ إِلَی بَعْضٍ ...{ )نســا،/21(؛ و چگونه مهر آنان را خواهید گرفت در حالی 
ــوهُنَّ  سُّ قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تََمَ که هر کدام به بهره خود رســیده اید ...« و آیه ی }وَإِنْ طَلَّ
گر زنها را قبل از مباشــرت با  نَّ فَرِیَضةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُُم...{ )بقره/237(؛ و ا وَقَدْ فَرَضْتُُمْ لََهُ
آنها طاق دهید، در صورتی که بر آنان مهر مقرّر داشــته اید بایســتی نصف مهری را 

که تعیین شده به آنها بدهید...«
گر مهریه در زمان عقد برای زوجه تعیین شــده باشــد، در صورت »افضاء« و »مسّ«   ا
تمام مهریه متعلق به زوجه بوده و زوج نمی تواند چیزی از آن را بازگیرد و در غیر این 
صــورت، نیمــی از مهر المســمی بــه زوجه تعلــق دارد و در صورت اخــذ کل، نیم دیگر 
به زوج بازگردانده می شــود. نکته اساســی در اینجا، تفسیر کلمات »افضاء« و »مسّ« 
اســت که میان فریقین در آن اختاف وجود دارد؛ طبق دیدگاه مشــهور امامیه و نظر 
مشــهور »شــافعی«، افضاء کنایــه از جماع و وطی اســت، زیرا کام بــه صورت تعجبی 
آمده که دال بر آن است که افضاء سبب قوی در ایجاد اُنس و الفت میان زن و شوهر 
بــوده کــه همان جماع اســت، ضمــن آن که متعدی شــدن افضاء با »إلــی«، دلالت بر 
وصول و انتهاء غایت دارد )کاظمی، همان: 3/ 245؛ سبحانی، همان: 2/ 230-229؛ 

جصاص، همان: 2/ 148-147؛ آلوسی، 1415: 2/ 453(.
در مقابل این نظر، بر اســاس دیدگاه »ابوحنیفه« و برخی از اصحابش، »احمد بن 
حنبــل« و برخــی از فقهــای امامیه، افضاء به معنای خلوت اســت، گرچه مجامعت 
کی از ســببیت خلوت اســت و از آنجا نشــأت گرفته که  صــورت نگیــرد. این قول حا
در تفســیر کلمــه »مسّ« در آیــه دوم اختاف وجود دارد. زیرا بـــرخی معتقدند، مراد 
از مــسّ، خلــوت اســت؛ بنابراین در صورت تحقق خلوت صحیــح، کل مهریه برای 
زوجــه مســتقر می شــود و منظــور از آن، عدم وجود مانع حســی مثــل: مرض، وجود 
شــخص ثالث حتی به صورت خواب و مانع شــرعی مانند: حیض، نفاس، احرام و 
... است )حنفی، 1415: 3/ 122؛ طوسی، بی تا: 2/ 273؛ زحیلی، همان: 2/ 388(.
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2-3-2- متاع
قْتُُمُ  دومیــن مــورد از لوازم مالی نکاح، متاع اســت. طبق آیه }لََا جُنَاحَ عَلَیْکُــمْ إِنْ طَلَّ
عُوهُنَّ عََلَیَ الْْموُسِعِ قَدَرُهُ وَعََلَیَ الْْمقُْتِِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا  نَّ فَرِیَضةً وَمَتِّ وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لََهُ سُّ سَــاءَ مَا لََمْ تََمَ النِّ
گر طاق دهید زنانی  کی بر شما نیست ا سِْــنِیَن{ )بقره/ 236(؛ با ا عََلَیَ الْْمُحُ بِالْْمعَْرُوفِ حَقًّ
را که با آنان مباشرت نکرده و مهری مقرّر نداشته اید ولی آنها را به چیزی بهره مند 
سازید، دارا به قدر خود و نادار به قدر خویش به بهره ای شایسته او، که این سزاوار 

مقام نیکوکاران است .«
زوج موظف است در مواردی به زوجه متاع یا هدیه دهد. آیه بر طاق بدون تعیین 
مهریه، حکم جواز را مرتب می کند که به آن تفویض بضع گفته می شود. طبق نظر 
بســیاری از مفســرین امامیه و اهل ســنت اســت، »أو« در آیه به معنای »واو« است، 
لــذا منطــوق آیــه بیانگر طاق زوجــه قبل از وطــی و تعیین مهریه اســت که در این 
گر »أو« به معنای تردید باشد، آیه  حالت، زوج باید به زوجه متاع پرداخت کند، اما ا
شــامل طاق زوجه قبل از وطی چه با تعیین و چه بدون تعیین مهریه و همچنین 
قبــل از تعییــن چه با وطی و چه بدون وطی می شــود کــه در همه این چهار حالت، 
متاع واجب اســت و این یکی از اقوال »شــافعی« اســت )کاظمی، همان: 3/ 249-

248؛ رازی، همان: 6/ 477؛ بیضاوی، همان: 1/ 146(.

2-3-3- نفقه
امُونَ  جَــالُ قَوَّ آخریــن موضــوع در لــوازم مالــی نــکاح، نفقه اســت. بر اســاس آیــه }الرِّ
مْ...{ )نســا،/34(؛ مردان را  ــا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالَِهِ ُ بَعْضَهُمْ عََلَیَ بَعْضٍ وَبِِمَ ــلَ اللهَّ ا فَضَّ سَــاءِ بِِمَ عََلَیَ النِّ
بــر زنــان تســلط و حق نگهبانی اســت به واســطه آن برتری که خدا بــرای بعضی بر 
بعضــی مقرر داشــته و هم به واســطه آنکه مــردان از مال خود نفقــه دهند ... « زوج 
مســتقیماً وظیفه و مســئولیت انفاق را دارد و در صورتی که زوجه در عقد دائم زوج 
باشــد و از وی تمکین کامل نماید، نفقه او بر زوج واجب اســت. همچنین با توجه 
وهُنَّ  به روایات متعدد و اطاق آیه ی }اسْــكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُُمْ مِنْ وُجْدِكُُمْ وَلََا تُضَارُّ
لَهُــنَّ ...{ )طاق/ 6(؛  عْــنَ حََمْ ــلٍ فَأَنْفِقُــوا عَلَیْهِنَّ حَتَّىَّ یَضَ قُــوا عَلَیْهِــنَّ وَإِنْ كُــنَّ أُولََاتِ حََمْ لِتُضَیِّ
آنان)زنان مطلقه( را در همان منزل خویش که میسّر شماست بنشانید و به ایشان 
)در نفقه و سکنی( آزار و زیان نرسانید تا آنان را در مضیقه و رنج در افکنید )که به 
گر حامله باشــند تا وقت وضع حمل  ناچــار از حــق خود بگذرند( و بــه زنان مطلّقه ا

نفقه دهید ...«
 زوجــه مطلقــه در طاق رجعی و بائن در صورتی که باردار باشــد، اجماعاً مســتحق 
نفقــه و ســکنی تــا زمــان وضــع حمل اســت، امــا در صورتی که بــاردار نباشــد، طبق 
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مذهــب امامیــه، مطلقــه بائن اســتحقاق هیچ یک از ســکنی و نفقه را نــدارد و نظر 
»احمد بن حنبل« نیز همین است، اما از دیدگاه »مالک« و »شافعی«، وی مستحق 
نفقه نیســت، اما زوج باید او را اســکان دهد و »ابوحنیفه« نفقه و اســکان را برای او 
لازم می دانــد )ســیوری، 1419: 2/ 218؛ رازی، همــان: 30/ 564؛ قرطبی، همان: 18/ 

167؛ زحیلی، همان: 28/ 285-288(.
نکتــه آخــر مربوط به مقدار نفقه اســت که ایــن موضوع نیز از مــوارد اختافی میان 
ا آتَاهُ  فریقین اســت؛ بر اساس آیه }لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَــعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِِمَّ
ُ بَعْدَ عُسْــرٍ یُسْــرًا { )طاق/7(؛ مــرد دارا به  عَلُ اللهَّ ُ نَفْسًــا إِلَاَّ مَــا آتَاهَا سَــیَجْ ــفُ اللهَّ ُ لََا یُکَلِّ اللهَّ
وســعت و فراوانــی، نفقــه زن شــیرده دهــد، و آن کــه نادار و تنگ معیشــت اســت از 
آنچــه خــدا به او داده انفاق کنــد. که خدا هیچ کس را جز به مقدار آنچه )توانایی( 

داده تکلیف نمی کند، و خدا به زودی بعدِ هر سختی آسانی قرار دهد.«
ُ نَفْسًــا إِلَاَّ مَــا آتَاهَا{ حال زوج در مقدار  فُ اللهَّ طبــق نظر برخی، با توجه به جمله }لََا یُکَلِّ
انفاق معتبر است، لذا »شافعی« معتقد است در صورت تنگ دست بودن زوج، یک مد، 
در صورت متوسط بودن او، یک و نیم مد و در صورت قدرت مالـــی او، دو مد به زوجه 
تعلـــق می گیرد، اما بســیاری از علمــاء امامیه قائلند، حال زوجــه در میزان نفقه در نظر 
گرفته می شود و باید به اندازه ای باشد که با توجه به عرف و عادت کفایت او را بکند و 
در صورت تنگ دستی، زوج مقداری که می تواند را پرداخت نموده و با توجه به جمله 
ُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا«، مابقی به عنوان دِین بر عهده او باقی می ماند تا بعداً آن را ادا  عَلُ اللهَّ »سَیَجْ

کند )قرطبی، همان: 18/ 170؛ زحیلی، همان: 28/ 290؛ سیوری، همان: 2/ 219-220(.

2-3-4- شقاق
در بحــث لوازم غیر مالی نکاح، در شــقاق اختافاتــی وجود دارد که این موضوع در 
نِهِمَــا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِــنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلََاحًا  آیه }وَإِنْ خِفْتُُمْ شِــقَاقَ بََیْ
نَهُمَا ...{  )نساء/35(؛ و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید  ُ بََیْ قِ اللهَّ فِّ یُُوَ
گر مقصود اصاح داشــته  آید، از طرف کســان مرد و کســان زن داوری برگزینید، که ا
باشــند خــدا میــان ایشــان موافقت و ســازگاری برقرار کنــد ...« تبیین شــده و در آن 
گذاری امر به حکمین دو نظر وجود دارد:  دستور به حکمیت داده شده است. در وا
کثر امامیه و یکی از نظرات »شــافعی«، این امر از باب تحکیم اســت،  طبــق دیــدگاه ا
بنابراین در جواز و تنفیذ اصاح امر توسط حکمین، نیازی به اذن زوجین نیست، جز 
در مــورد طــاق کــه در آن روایت وجود دارد، اما مطابق با دیــدگاه برخی دیگر از اهل 
ســنت مانند »ابوحنیفه«، امر مذکور از باب توکیل اســت و تنفیذ حکم بر اســاس آن، 

منوط به اجازه دادن زوجین است )سیوری، همان: 2/ 214؛ رازی، همان: 10/ 74(.
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2-3-5- نگاه
بــه جــز لــوازم نــکاح، موضــوع نــگاه و برخــی از احــکام وطــی کــه از متعلقــات نکاح 
هســتند، نیز در مواردی از مســائل اختافی مذاهب اســامی می باشــند. از مجموع 

بحث نگاه، دو نگاه مستقیماً با نکاح مرتبط است:
مــورد اول: نــگاه زوج به زوجه و بر عکس که هر دو می توانند به تمام بدن یکدیگر 
نگاه کنند. مورد دوم: نگاه به مخطوبه که طبق نظر مالکیان و شــافعیان با توجه 
به جمله }إِلَاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا{ )نور/31(؛ نگاه فقط به مواضع ظاهر که بر اساس روایات، 
منظور صورت و دســتها تا مچ اســت، جایز می باشد و طبق نظر حنابله، آنچه را که 
عادتاً آشــکار اســت، می توان نگاه نمود و از دیدگاه احناف، به غیر از وجه و کفین، 
نــگاه بــه دو پــا تا مچ نیز جایز اســت. دیــدگاه علمــاء امامیه در ایــن زمینه مختلف 
اســت، اما با توجه به روایات موجود در این باب، بســیاری معتقدند نگاه به آنچه 
کــه جزء محاســن زن بــوده و در مقدار مهریه تأثیر گذار اســت، به شــرطی که از حد 
و کیفیــت متعــارف تجــاوز نکند و از روی لباس نازک باشــد، جایز اســت )اندلســی، 
ســبحانی،  221؛   /2  :1406 طرابلســی،  228-227؛   :1425 ســدیس،  4؛   /2 همــان: 

همان: 1/ 15-16(.

2-3-6- نحوه ی آمیزش
موضــع اختافــی دوم، مربــوط به یکی از احکام وطی اســت که در حکم آن در صور 
مختلف، تفاوت دیدگاه است. با توجه به آیه }نِسَاؤُكُُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُُوا حَرْثَکُمْ أَنِیَّ 
...{ )بقره/ 223(؛ زنان شــما کشــتزار شــمایند، پس )برای کشــت فرزند صالح(  شِــئْتُُمْ

بدانها نزدیك شوید هرگاه )مباشرت آنان( خواهید ...«
 حرث بودن به زنان نسبت داده شده که یا منظور این است که زنان مانند کشت 
هســتند و یا به معنای آن اســت که خداوند زنان را به کشــتزاری تشــبیه فرموده که 
بــذر آن نطفــه و محصــول آن فرزنــد اســت )طبرســی،1360: 310/2؛ ثعلبــی، 1422: 
2/ 162(. اشــکالی اساســی در تفســیر کلمه ی »أنّی« اســت که از دیدگاه مفســران و 

فقهای امامیه و اهل سنت در معنای آن اختاف وجود دارد.
طبق دیدگاه بســیاری از علماء امامیه که با روایات شــأن نزول آیه همخوانی دارد، 
»أنّــی« ظــرف مخصــوص مکان به معنای »أیــن« یا »من أین« اســت و گاهی برای 
زمان هم اســتفاده می شــود، لذا در این آیه اصل بر این اســت که در معنای مکان 
اســتعمال شــده و با این تفســیر، جواز آمیزش از راه دُبُر )پشــت( یا از پشــت به جلو 

اثبات می شود )طوسی، بی تا: 2/ 223؛ نجفی، بی تا: 29/ 108(.
بســیاری از فقها و مفســرین اهل ســنت، »أنّــی« را حمل بر معنای مجــازی آن و دالّ 
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بـــرکیفیت دانســته انــد، بــا این وصــف که طبق ایــن آیه، آمیــزش می تواند بــه انحاء 
کثــر علمای اهل  مختلــف مثــل: نشســته، خوابیــده، خمیــده و ... صورت گیــرد. لذا ا
سنت به جز »مالک بن انس« قائل به حرمت نزدیکی با زوجه از طریق پشت شده اند 

)زمخشری، همان1/ 266؛ آلوسی، همان: 2/ 188؛ ابن عاشور، بی تا: 2/ 353(.
برخی از مفسرین فریقین، »أنّی« را ظرف زمان دانسته و بر این اساس، آیه را چنین 
تفســیر کرده اند که هر زمانی از شــب و روز که خواستید با همسرانتان آمیزش کنید، 
در نتیجــه ایــن آیــه مربوط به زمان نزدیکی بوده و از مکان منصرف اســت و قرائن 
و روایاتــی نیــز در ایــن زمینــه و حرمت وطی از پشــت وجود دارد )مغنیــه، همان: 1/ 
337؛ قلمونی، 1990: 2/ 288؛ جصاص، همان: 2/ 39(. امامیه میان روایات جواز 
و حرمــت بــه چند صورت جمــع نموده اند؛ با این بیان که روایــات حرمت، حمل بر 
صــورت عــدم رضــای زوجه یا حمــل بر کراهت شــدید و یــا  حمل بر تقیه می شــود، 
زیرا در میان فقهای اهل ســنت، فقط »مالک بن أنس« فتوی به جواز داده اســت 

)نجفی، همان: 29/ 107؛ کاظمی، همان: 2/ 302؛ قرطبی، همان: 3/ 93-94(.

نتیجه
از مجموع تحقیق حاضر، نتایج زیر حاصل می شود:

1- در هــر ســه محــور مشــروعیت، محرمــات و لــوازم و توابــع نــکاح، دیدگاه هــای 
متعددی، مبتنی براستناد به معانی مفردات آیات، سیاق آیات، برخی روایات و ... 

ظهور یافته که برخی منجر به اختافات تفسیری فریقین شده است.
2- در تفســیر برخی آیات، میان مذاهب چهارگانه اهل ســنت، اختاف رأی وجود 
دارد و برخــی، هــم رأی با امامیه و برخی مخالفند. ظاهر آن اســت که به تفکیك در 

مواضع مختلف، رأی مذهب حنفی با دیگر مذاهب تفاوت بیشتری دارد.
3- از دیدگاه نگارنده، گرچه اختافاتی در هر ســه محور مذکور وجود دارد، اما اولاً 
بیشــتر اختافــات در جزئیــات و به صــورت درون مذهبی اســت، بنابراین ناشــی از 
تقابل مبانی فریقین نیست و ثانیاً در اختافات کلی مانند ازدواج موقت نیز امکان 
تقریب وجود دارد، زیرا در نزد بسیاری از اهل سنت، نکاح مسیار با قوانین وشرایط 

شبیه به عقد موقت، جایز و مباح است.



105

اح
نک

زه 
حو

ی 
یع

شر
ت ت

آیا
ره 

ربا
ن د

یقی
 فر

ی
سیر

 تف
ت

لافا
خت

ی ا
س

برر

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16

پاییز و زمستان
1402

منابع
قرآن کریم)ترجمه مهدی الهی قمشه ای(

 ابن منظور، محمد بن مکرم )1405ق(: »لسان العرب«، قم: نشر ادب الحوزه.. 1
 امینی، عبدالحسین )1353(: »الغدیر«، ترجمه جمال موسوی، بی جا: نشر ایرانمهر.. 2
 اصبحــی، مالــک بن انــس )1406(: »الموطــأ«، تحقیق محمد فؤاد عبــد الباقی، بی جــا: دار احیاء التراث . 3

العربی.
امینــی تهرانــی، محمــد، میردامادی نجف آبادی، ســیدعلی، عباســی، فرهــاد، عباس، ســیدعلی)1402(: . 4

 :doi .231-203 ،)20(11 ،بررســی مســئله صوت حســن و تحزین در روایات فریقین«، مطالعات قرائت قرآن«
2023.8458.qer/2023.845810.22034.qer/10.22034

 اندلسی، ابن رشد )1415(: »بدایه المجتهد و نهایه المقتصد«، تصحیح خالد عطار، بیروت: دار الفکر.. 5
 ابــن جــزی، محمــد بن احمد )1416(: »التســهیل لعلــوم التنزیــل«، تحقیق عبدالله خالــدی، بیروت: دار . 6

الأرقم، چاپ: اول.
 ابن عاشور، محمد بن طاهر )بی تا(: »التحریر و التنویر«، چاپ: اول بیروت: مؤسسه التاریخ.. 7
 آلوسی، محمود )1415(: »روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم«، تحقیق علی عبد الباری عطیّه، چاپ: . 8

اول، بیروت: دار الکتب العلمیّه.
 بخاری، محمد بن اسماعیل )1401(: »صحیح البخاری«، بی جا: دارالفکر.. 9

 بغــوی، حســین بــن مســعود )1420(: »معالــم التنزیل فی تفســیر القرآن«، تحقیــق عبد الــرزاق المهدی، . 10
چاپ: اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 بیضاوی، عبدالله بن عمر )1418(: »انوار التنزیل و اسرار التأویل«، چاپ: اول، بیروت: دار احیاء التراث . 11
العربی.

 ثعلبی، ابو اســحاق احمد بن ابراهیم )1422(: »الکشــف و البیان عن تفســیر القرآن«، تحقیق ابو محمد . 12
بن عاشور، چاپ: اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 جوهــری، اســماعیل بن حمــاد )1407(: »الصحاح«، تصحیح احمــد عبدالغفور )عطــار(، چاپ: چهارم، . 13
بیروت: دارالعلم للمایین. 

 جباران، محمدرضا )1383(: »ازدواج با بیگانگان«، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.. 14
 جصــاص، ابوبکر احمد بن علــی )1405(: »أحکام القرآن«، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت: دار . 15

احیاء التراث العربی.
کــم نیشــابوری ابوعبــدالله )بی تا(: »المســتدرک«، تحقیق یوســف عبد الرحمن المرعشــلی، بیروت: . 16  حا

دارالمعرفه.
 حسینی روحانی، صادق )1412(: »فقه الصادق؟ع؟«، چاپ: اول، قم: دار الکتاب.. 17
 حلــی، حســن بن یوســف )عامه حلــی( )بی تا(: »تذکــره الفقهــاء )ط.ق(«، چاپ اول، قم: مؤسســه آل . 18

البیت، 1388ق. 
 حلی، حسن بن یوسف )1413(: »مختلف الشیعه فی احکام الشریعه«، چاپ: دوم، قم: دفتر انتشارات . 19

اسامی وابسته به جامعه مدرسین.
 حنفی، ابن عابدین )1415(: »حاشــیه ردّ المحتار علی الدر المختار«، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشــر . 20

و التوزیع.
 دمشــقی، ابن کثیر اســماعیل بن عمرو )1419(: »تفســیر القرآن العظیم«، تحقیق محمد حسین شمس . 21

الدین، چاپ: اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.
 ذهبــی، محمــد بن احمد )1382(: »میزان الإعتدال«، تحقیق علی محمد بجاوی، چاپ: اول، بیروت: . 22

دار المعرفه.



106

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16
پاییز و زمستان
1402

 رازی، عبدالرحمن ابن ابی حاتم )1419ق(: »تفســیر القرآن العظیم«، به تصحیح اســعد محمد طیب، . 23
)چاپ سوم(، ریاض: مکتبه نزار مصطفی الباز.

 رازی، فخرالدین )1420(: »التفسیر الکبیر«، چاپ: سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. . 24
 زحیلی، وهبه )بی تا(: »الفقه الاسامی و ادلته«، دمشق: دار الفکر.. 25
 زحیلی، وهبه )1418(: »تفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج«، )چاپ دوم(، بیروت: دار الفکر . 26

المعاصر.
 زمخشری، محمود )1407(: »الکشاف عن حقائق التنزیل«، تحقیق محمد عبدالرحمن مرعشلی، چاپ . 27

: سوم، بیروت: دار الکتاب العربی.
 ســایس، محمــد علــی )بی تا(: »تفســیر آیــات الأحــکام«، تحقیق ناجــی ابراهیم ســویدان، چــاپ: اول، . 28

بیروت: مکتبه العصریه.
 ســبحانی، جعفر )1417(: »نظام النکاح فی الشــریعه الاســامیه الغرّاء«، چاپ : اول، قم: مؤسســه نشــر . 29

امام صادق؟ع؟ 
 ســدیس، محمد بن عبدالعزیز )1425(: »مقدمات النکاح )دراســه المقارنه(«، مدینه: الجامعه الإسامیه . 30

بالمدینه المنوره. 
 سرخسی، شمس الدین )1406(: »المبسوط«، بیروت: دار المعرفه.. 31
 ســیوری، فاضل مقداد )1419(: »کنز العرفان فی فقه القرآن«، تحقیق ســید محمد قاضی، چاپ: اول، . 32

تهران: مجمع تقریب مذاهب اسامی.
 سیوطی، جال الدین )بی تا(: »الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور«، بیروت: دار المعرفه للطباعه و النشر، . 33
 شافعی، محمد بن ادریس )1403(: »کتاب الأم«، چاپ: دوم، بی جا: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.. 34
 شــربینی، محمــد بــن احمــد )1377(: »مغنی المحتاج إلــی معرفه معانــی الفاظ المنهــاج«، بیروت: دار . 35

إحیاء التراث العربی.
 شیبانی، احمد بن حنبل )بی تا(: »المسند«، بیروت: دار صادر.. 36
 طباطبایی، محمد حســین )1417(: »المیزان فی تفســیر القرآن«، ترجمه مترجمان، چاپ: پنجم، قم: . 37

دفتر انتشارات مدرسین حوزه علمیه.
 طبرســی، فضــل بن حســن )1360(: »مجمع البیان فی تفســیر القرآن«، ترجمه مترجمــان، چاپ: اول، . 38

تهران: فراهانی.
 طبری، محمّد بن جریر )1412(: »جامع البیان فی تفسیر القرآن«، چاپ: اول، بیروت: دار المعرفه. . 39

 طرابلسی، ابن براج )1406(: »المهذب«، قم: دفتر انتشارات اسامی.. 40
 طوســی، محمد بن حســن )بی تا(: »التبیان فی تفســیر القرآن«، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت: دار . 41

إحیاء التراث العربی. 
 طوسی، محمد بن حسن )1407(: »الخاف«، قم: موسسه نشر اسامی وابسته به جامعه مدرسین.. 42
 طوســی، محمد بن حســن )بی تا(: »المبســوط فی الفقه الإمامیّه«، تصحیح محمد تقی کشفی، تهران: . 43

المکتبه المرتضویّه لإحیاء الآثار الجعفریّه.
 عاملی، جعفر مرتضی )1423(: »زواج المتعه«، چاپ: اول، بیروت: المرکز الإسامی للدراسات.. 44
 عکبــری بغــدادی، محمــد بن محمــد )1413(: »المقنعــه«، چاپ: اول، قــم: کنگره جهانی هزاره شــیخ . 45

مفید.
 عیاشــی، محمد بن مســعود )1380(: »تفسیر عیاشی«، تحقیق سید هاشم رسولی محاتی، چاپ: اول، . 46

تهران: چاپخانه علمیه.
 فاروقی، حارث سلیمان )1991م(: »المعجم القانونی«، چاپ: سوم، بیروت: مطابع تیپو پرس.. 47
کر میبدی، محمد )1386ش(: »باز پژوهی آیات فقهی قرآن«، چاپ: اول، تهران: سازمان انتشارات . 48  فا



107

اح
نک

زه 
حو

ی 
یع

شر
ت ت

آیا
ره 

ربا
ن د

یقی
 فر

ی
سیر

 تف
ت

لافا
خت

ی ا
س

برر

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16

پاییز و زمستان
1402

و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی.
 قرطبی، محمد بن احمد )1364(: »الجامع لأحکام القرآن«، چاپ: اول، تهران: انتشارات ناصر خسرو.. 49
 قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج )بی تا(: »الجامع الصحیح )صحیح مسلم(«، بیروت: دار الفکر، . 50
 قلمونی، محمد رشید بن علی رضا )1990(: »تفسیر المنار«، قاهره: الهیئه المصریه.. 51
 قلعجی، محمد )1408ق(: »معجم لغه الفقهاء«، چاپ: دوم، بیروت: دار النفائس.. 52
 قمــی، علــی بن ابراهیم )1363(: »تفســیر قمی«، چاپ ســوم، تحقیق طیب موســوی جزائری، قم: دار . 53

الکتاب. 
 کاظمی، جواد بن سعد )1365(: »مسالک الأفهام الی آیات الأحکام«، چاپ: دوم، تهران: کتاب فروشی . 54

مرتضوی.
 مصری، ابن نجیم )1418(: »البحر الرائق«، چاپ: اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.. 55
 مطهری، مرتضی )1381(: »نظام حقوق زن در اسام«، چاپ: سی و دوم، تهران: صدرا.. 56
 مغنیه، محمد جواد )1424(: »تفسیر الکاشف«، چاپ: اول، تهران: دارالکتب العربی.. 57
 مقدّسی، عبدالله بن قدامه )بی تا(: »المغنی«، بیروت: دار الکتب العربی للنشر و التوزیع.. 58
 موصلی، ابن اثیر )1364ق(: »النهایه فی غریب الحدیث و الأثر«، به تحقیق طاهر احمد الزاوی، )چاپ . 59

چهارم(، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
 موســوی، علی بن حســین )ســید مرتضــی( )1415(: »الإنتصار فــی انفرادات الإمامیه«، چــاپ: اول، قم: . 60

دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 موســوی، محمد بن حســین )ســید رضــی( )1406(: »حقائق التأویل فی متشــابه التنزیــل«، چاپ: اول، . 61

بیروت: دار الأضواء.
موســوی مقدم، ســید محمد، مدرســی مصلی، ســید منصوره)1398(: »بررســی مقاله »نکاح و طاق« از . 62

2019.2746.qkh/10.22034 :doi .175-157 ،)26(14 ،دایرهالمعارف قرآن لیدن«، قرآن پژوهی خاورشناسان
ح شرایع الإسام«، تصحیح عباس قوچانی، چاپ: . 63  نجفی، محمد حسن )بی تا(: »جواهر الکام فی شر

هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
ح المهذّب«، بی جا: دار الفکر.. 64  نووی، محی الدین )بی تا(: »المجموع شر
 نــوری طبرســی، حســین )1408(: »مســتدرک الوســائل«، چــاپ دوم، بی جــا: مؤسســه آل البیــت لإحیاء . 65

التراث.



108

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16
پاییز و زمستان
1402

References
Holy Qur’an (with the translation of Mahdi Ilahi Ghomshei)
1. ‘Akbari Baghdadi, Muḥammad ibn Muḥammad (1413 AH): "Al-Muqni‘ah", 
Qom: Sheikh Mufid Millennium World Congress, first edition.
2. ‘Āmili, Ja’far Murtaḍa (1423 AH): "Ziwāj al-Mut'a", Beirut: Islamic Center for 
Studies, first edition.
3. ‘Ayyashi, Muḥammad ibn Mas‘ūd (1380 AH): "Tafsīr ‘Ayyashi", Annotator: 
Seyyed Hashem Rasūli Mahallati, Tehran: Ilmiyyah Press, first edition.
4. Ālūsī, Seyyed Maḥmūd (1415 AH): "Rūḥ al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur'ān. Annota-
tor: Ali Abd al-Bāri ‘Atiyya", Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, first edition.
5. Amini, Abd Al-Hossein (1353 SH): "Al-Ghadīr", Translator: Jamal Mousavi, 
N.P: Iranmehr Publishing House.
6. Andalusī, Ibn Rushd (1415 AH): "Bidāyat Al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣad", 
Annotator: Khālid ‘Attar, Beirut: Dār al-Fikr.
7. Aṣbahi, Mālik ibn Anas (1406 AH): "Al-Muwatta", Annotator: Muḥammad 
Fu’ad Abd al-Bāqi, N.P: Dār Iḥyā Al-Turāth al-Arabi.
8. Baghawi, Ḥussein Ibn Mas‘ūd (1420 AH): "Mu‘alim Al-Tanzīl fī Tafsīr al-
Qur'ān", Annotator: Abdul Razzaq Al-Mahdi, Beirut: Dār Iḥyā Al-Turāth al-Arabi, 
first edition.
9. Beyḍāwi, ‘Abd Allah ibn ‘Umar (1418 AH): "Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-
Ta'wīl", Beirut: Dār Iḥyā Al-Turāth Al-‘Arabī, first edition.
10. Bukhāri, Muḥammad ibn Ismā‘il (1401 AH): "Ṣaḥiḥ al-Bukhāri", N.P: Dār al-Fikr.
11. Dhahabi, Muḥammad ibn Aḥmad (1382 AH): "Mīzān Al-I‘tidāl", Annotator: 
‘Ali Muḥammad Bajavi, Beirut: Dār Al-Ma’rifah, first edition.
12. Fākir Meybodi, Muḥammad (1386 SH): "Bāz Pajūhi Āyāt Fighi Qur’ān", 
Tehran: Publishing Organization and Research Institute of Islamic Culture and 
Thought, first edition.
13. Fārūqi, Ḥārith Suleiman (1991 AD): "Al-Mu‘jam al-Qānūnī", Beirut: Tipo 
Press, third edition.
14. Ḥākim Neishabūri, Abu ‘Abd Allah (n.d): "Al-Mustadrak"", Annotator: Yusuf 
Abd Al-Rahman Al-Marashli, Beirut: Dār Al-Ma'rifah.
15. Ḥanafi, Ibn ‘Ābidīn (1415 AH): "Hāshiyah Radd Al-Muḥtār ‘ala Al-Darr Al-
Mukhtār", Beirut: Dār al-Fikr Printing, Publishing and Distribution House.
16. Hilli, Ḥassan ibn Yusuf (1388 AH): "Tadhkirat al-Fuqahā’", Qom: Al-Bayt In-
stitute, first edition.
17. Hilli, Ḥassan ibn Yusuf (1413 AH): "Mukhtalaf al-Shi’at fī Aḥkām al-Sharī‘at", 
Qom: Intisharāt Islami, Jāmiah al-Mudarrisīn, second edition.
18. Hosseini Ruḥāni, Ṣādiq (1412 AH): "Fiqh al-Ṣādiq", Qom: Dār al-Kitab, first 
edition.
19. Ibn ‘Ᾱshūr, Muḥammad Ṭāhir (n.d): "Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr Beirut: Mu’sasat 
Tārikh al-Arabi", first edition.
20. Ibn Jazī, Muḥammad ibn Aḥmad (1416 AH): "Al-Tashīl li ‘Ulūm Al-Tanzīl", 
Annotator: Abd Allah Khālidi, Beirut: Dār al-Arqam, first edition.
21. Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn ‘Umar (1419 A.H): "Tafsīr al-Qur'an al-Aẓīm", Anno-
tator: Muḥammad Hussein Shamsuddin, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, first 
edition.
22. Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram (1405 AH): "Līsān al-‘Arab", Qom: 
Adab al-Hawazah Publications.
23. Jabbārān, Mohammadreza (1383 SH): "Izdvāj bā bīgānigān", Qom: Research 
Institute of Islamic Sciences and Culture.
24. Jaṣṣāṣ, Abu Bakr Aḥmad ibn ‘Ali (1405 AH): "Aḥkām al-Qur'ān", Annotator: 



109

اح
نک

زه 
حو

ی 
یع

شر
ت ت

آیا
ره 

ربا
ن د

یقی
 فر

ی
سیر

 تف
ت

لافا
خت

ی ا
س

برر

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16

پاییز و زمستان
1402

Muḥammad Ṣādiq Qomhawi, Beirut: Dār Iḥyah al-Turāh al-Arabi.
25. Jawhari, Abu Naṣr (1407 AH): "al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughat wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabi-
yyah", Annotator: Aḥmad Abd Al-Ghafur, Beirut: Dār al-Ilm Li al-Malayin, fourth 
edition.
26. Kadhimi, Javad ibn Sa‘ad (1365 SH): "Masālik al-Afhām ila Āyāt al-Aḥkām", 
second edition, Tehran: Murtaḍawi Bookstore.
27. Miṣri, ibn Najim (1418 AH): "Al-Baḥr al-Rā’iq", Beirut: Dār al-Kitab al-Alami-
ya, first edition.
28. Mosuli, ibn Athīr (1364 A.H.): "Al-Nihāyat fī Gharīb al-Hadith wa Al-Athar", 
Annotator: Ṭāhir Aḥmad Al-Zāwi, Qom: Ismailiyan Institute, fourth edition.
29. Motahari, Morteza (1381 SH): "Niẓām Ḥuqūq Zan dar Islam", Tehran: Sadra 
Publication, 32nd edition. 
30. Mughniyeh, Muḥammad Jawād (1424 AH): "Tafsīr al-Kāshif", Tehran: Dār 
al-Kitab al-‘Arabi, first edition. 
31. Muqaddasi, ‘Abd Allah ibn Qudamah (n.d): "Al-Mughni", Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Arabi for publishing and distribution.
32. Musawi, ‘Ali ibn Hossein (Seyyed Morteza) (1415 AH): "Al-Intiṣār fī Infirādāt 
al-Imamiyah", Qom: Intisharāt Islami, Jāmiah al-Mudarrisīn, first edition.
33. Musawi, Muḥammad ibn Hossein (Seyyed Razi) (1406 AH): "Ḥaqā’iq al-Ta‘wīl 
fī Mutashabih al-Tanzīl", Beirut: Dār al-Aḍwā’, first edition.
34. Najafi, Muḥammad Ḥassan (n.d): "Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharā'e al-Islam", 
Annotator: Abbas Qochani, Beirut: Dār Iḥyā Al-Turāth al-Arabi, seventh edition.
35. Nuri Ṭabarsi, Hussein (1408 AH): "Mustadrak al-Wasa’īl", N.P: Al-Al-Bait In-
stitute for Revival of Tradition, second edition
36. Nuwi, Muḥy al-Dīn (n.d): "Al-Majmu’ Sharḥ al-Muhadhdhab", N.P: Dār al-
Fikr.
37. Qal‘aji, Muḥammad (1408 A.H.): "Mu‘jam Lughat Al-Fuqahā", Beirut: Dār 
Al-Nafā’is, second edition.
38. Qalamuni, Muḥammad Rashid ibn Alireza (1990): "Tafsīr al-Manār", Cairo: 
Al-Hayhat al-Misriyyah.
39. Qashiri Neishabūri, Muslim ibn Hajjaj (n.d): "Al-Jāmi’u Al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Mus-
lim)", Beirut: Dār Al-Fikr.
40. Qummi, Ali ibn Ibrahim (1363 SH): "Tafsīr Qummi", Annotator: Tayyib 
Mousavi Al-Jaza’iri, Qom: Dār Al-Kitab, third edition.
41. Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad (1364 SH): "Al-Jāmi’u li-Aḥkām al-Qur'ān", 
Tehran: Nasser Khosro, Publications, first edition.
42. Rāzī, Abd Al-Rahman ibn Abi Ḥātim (1419 AH): "Tafsīr al-Qur'an al-Aẓīm", 
Annotator: As‘ad Muḥammad Tayyib, Riyadh: Maktabah Nizār Mustafa Al-Baz, 
third edition.
43. Rāzī, Fakhr al-Dīn (1420 AH): "Al-Tafsīr Al-Kabīr", Beirut Dār Iḥyah al-Turāh 
al-Arabi, third edition.
44. Sarakhsi, Shams al-Din (1406 AH): "Al-Mabsūṭ", Beirut: Dār al-Ma'rifah.
45. Sāyis, Muḥammad ‘Ali (n.d): "Tafsīr Āyat al-Aḥkām", Annotator: Nāji Ibrahim 
Suwaydan, Beirut: Maktab al-Asriya, first edition.
46. Sayuri, Fāḍil Miqdad (1419 AH): "Kanz Al-Irfān fī Fiqh Al-Qur’ān", Annotator: 
Seyyed Muḥammad Ghazi, Tehran: Majma’ Taqrib Madha’ib Islami, first edition.
47. Shafi'i, Muḥammad ibn Idris (1403 AH): "Kitab al-Umm", N.P: Beirut: Dār al-
Fikr Printing, Publishing and Distribution House, second edition.
48. Sharbini, Muḥammad ibn Aḥmad (1377 AH): "Mughni al-Muḥtāj ila Ma’rifat 
Ma’āni al-Al-fāẓ al-Minhāj", Beirut: Dār Iḥyah al-Turāh al-Arabi.
49. Sheibani, Aḥmad ibn Hanbal (n.d): "Al-Musnad, Beirut: Dār Ṣādir.



110

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16
پاییز و زمستان
1402

50. Soddis, Muḥammad ibn Abdul Aziz (1425 AH): "Muqaddamāt al-Nikāḥ: Dirā-
sat al-Muqāranah", Medina: Al-Jamia’at al-Islamiyyah.
51. Subhani, Ja'far (1417 AH): "Niẓām al-Nikāḥ fī al-Sharī’at al-Islamiyyat 
al-Gharrā’", Qom: Imam Ṣādiq (as) Publishing Institute, first edition.
52. Suyūti, Abd Al-Raḥman ibn Abi Bakr (n.d): "Al-Durr al-Manthūr Fī al-Tafsīr 
al-Mathūr", Beirut: Dār al-Ma'rifah. 
53. Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr (1412 AH): "Jāmi’u al-Bayān fī Tafsīr al- Qur'ān.  
Beirut: Dar al-Ma’rifah, first edition.
54. Ṭabarsī, Faḍl ibn Ḥasan (1360 SH): "Majma’ Bayān fī Tafsīr al- Qur'ān", Trans-
lator: A group of translators, Tehran:  Farahani, first edition.
55. Ṭabāṭabāī, Muḥammad Ḥusayn (1417 AH): "Al-Mīzān Fī al-Tafsīr al- Qur'ān", 
Translator: A group of translators, Qom: Intisharāt Islami, Jāmiah al-Mudarrisīn, 
fifth edition.
56. Tha'alabi Neishabūri, Abu Isḥāq Aḥmad ibn Ibrahīm (1422 A.H): "Al-Kashf wa 
al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān", Annotator: Abu Muḥammad Ibn Ashūr, Beirut: Dār 
Iḥyah al-Turāh al-Arabi.
57. Tripolisi, Ibn Baraj (1406 AH): "Al-Muhadhdhab", Qom: Daftar Intisharāt Is-
lami.
58. Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan (1407 AH): "Al-Khilāf", Qom: Daftar Intisharāt 
Islami, Jāmiah al-Mudarrisīn.
59. Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan (n.d): "Al-Mabsūṭ fī al-Figh al-Imamiyyah", An-
notator: Muḥammad Taqqi Kashfi, Tehran: al-Maktabah al-Murtaḍawya li Iḥyā Al-
Turāth Al-Ja‘afariyyah.
60. Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan (n.d): "Al-Tibyān fī Tafsīr al- Qur'ān. Annotator: 
Aḥmad ibn Qasir", Beirut: Dār Iḥyā Al-Turāth Al-‘Arabī.
61. Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ‘Umar (1407 AH): "Al-Kashshaf 'an Ḥaqā'iq ghaw-
amid al-Tanzil wa 'uyun al-Aqāwīl fī wujuh al-Ta'wīl", Annotator: Muḥammad Abd 
Al-Rahman MarAshili, Beirut: Dār Al-Kitab Al-‘Arabī, third edition.
62. Zuḥaylī, Wahbat Ibn Muṣṭafa (1418 AH): "Al-Tafsīr Al-Munīr fī al-‘Aqīdat wa 
al-Sharī’at wa al-Minhaj", Beirut: Dār al-Fikr al-Ma‘āṣir, second edition.
63. Zuḥaylī, Wahbat Ibn Muṣṭafa (n.d): "Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu", Damas-
cus: Dār al-Fikr.
64. Jelve-ha-e namāyishi dar “Mush wa Gorbe” [Dramatic effects in "The Mouse 
and the Cat" by Obayd Zakani] (Majid Rahimi Jafari and Muhammad Jafar You-
sufian Kanari (1391 SH): "Jelve-ha-e namāyishi dar “Mush wa Gorbe” [The dra-
matic effects in "The Mouse and the Cat" by Obayd Zakani], Review/Collection of 
articles of the Second National Conference of Literary Appreciation, pp. 508 489.
65. Habibullah Bahmani (1379 SH): "Barresī janbeha-e namāyishi qiṣaṣ Qur’an 
Karīm" [Examination of the dramatic aspects of the stories of the Holy Qur'an], 
supervisor: Muhammad Rajabi, University of Isfahan.
66. Hossein Fallahzadeh Abargoui (1398 SH): "Janbeha-e namāyishi dar wāqi’e 
Ghadir Khumm" [Dramatic aspects in the incident of Ghadir Khumm], Supervisor: 
Ali Asghar Gholamrezaei, University of Broadcasting, Qom.
67. Rezaei Haftador, Hassan and Najarzadehgan, Fatemeh (1400 SH): "Arzayābī 
didgā Wensbrough darbāreye Ijāz Qur’an" [Evaluation of Wensbrough's point of 
view about the "Miracle of the Qur'an], Journal of Qur’anic Studies of Orientalists, 
16 (31), 217-242. doi: 10.22034/qkh.2022.6629
68. Soheili Rad, Fahima (1387): "Barresī janbeha-e namāyishi dar Shomāri az 
dāstāni-ha-e Tadhkirat al-Awliyā ‘Aṭṭār Nīshābūrī" [Investigation of dramatic as-
pects in some of the stories of ‘Aṭṭār Nīshābūrī’s Tadhkirat al-Awliyā], Modares 
Hanar, Autumn 1387 SH, No. 2, pp: 25-40.



111

اح
نک

زه 
حو

ی 
یع

شر
ت ت

آیا
ره 

ربا
ن د

یقی
 فر

ی
سیر

 تف
ت

لافا
خت

ی ا
س

برر

سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16

پاییز و زمستان
1402

69. Siyamak Shirmardi (1394 SH): "Janbeha-e namāyishi Kalīleh wa Damneh" 
[Dramatic aspects of Kalīleh and Demeneh], Tehran: New World.
70. Shapour, Saeed (1384 SH): "Jelve diramātik dar Qur’an Karīm bā tekye bar 
aḥsana al-Qaṣaṣ" [Dramatic effect in the Holy Qur’an based on the best stories], 
Tehran: Sureh Mehr.
71. Shahab Majdi (1380 SH): "Barresī janbeha-e namāyishi dar Sheikh San‘ān ‘At-
tār Nīshābūrī" [Study of the dramatic aspects of the story of Sheikh San‘ān ‘Attār 
Neishaburi".  Supervisor: Habibullah Lezgi, Tarbiat Modares University
72. Alireza Taheri & Zainab Yedamlet (1390 SH): "Barresī janbeha-e namāyishi 
ash‘ār AhmadShamlou"    [Study of the dramatic aspects of Ahmad Shamlou's Po-
ems], Article 4, Volume 3, Number 3, Autumn 1390 SH, pp. 10-77. 
73. Fāzili, Mohammad-Taqqi and Mohammadi, Mohammad Hossein (1399): "Naqd 
maqāle Osṭūre-ha wa Qiṣṣe-ha dar Qur’an Dāirat al-Ma‘ārif Qur’an"   [Criticism 
of the article Myths and Tales in the Encyclopedia of Qur'an (EQ)].  Journal of 
Qur’anic Studies of Orientalists, 15 (29), pp. 39-64.  doi: 10.22034/qkh.2021.5376
74. Muhammad Mehdi Ahadi & Pooya Raeesi (2016): "Janbeha-e namāyishi 
dāstāni Ḥamāse Ashūri" [Dramatic Aspects of the Assyrian Epic], Special Issue 
of the First International Conference on Humanities, Cultural and Social Studies, 
1396 SH.
75. Muhammadreza Amini (1384 SH): "Ta’mmuli darbāye Janbeha-e namāyishi 
Adabiyāt Fārisi" [A reflection on the dramatic aspects of Persian literature], Social 
and Human Sciences, vol. 42, pp. 203-216.
76. Maryam Burhani (1384 SH): "Janbeha-e namāyishi Ḥikāyāt-e-ha-e Golestan 
Sa‘adi" [The dramatic aspects of Tales from Golestan Sa‘adi] Tehran: Tirgan Pub-
lishing.
77. Nasser Nikobakht & Ehsan Ziuralam (1392 SH): "Barresī janbeha-e namāy-
ishi Shakhsiyat Soudabeh bar Asās nazariyeh kunishmandi" [Investigation of the 
dramatic aspects of Soudabeh's character based on the theory of the activity of 
Garmas], article 5, volume 5, number 4, winter 1392, pp. 54-529.
78. Wafa Zandi, supervisor: Seyyed Ahmad Parsa (1393 SH): "Janbeha-e namāyishi 
ash‘ār Mehdi Akhvan Thālith" [Dramatic aspects of the poems of Mahdi Akhwan 
Al-Talihi", Sanandaj: University of Kurdistan, Faculty of Literature and Foreign 
Languages.
79. Mashhadi, B., & Meftah, A. R. (2023): "A Comparative Study of the Charac-
teristics and Functions of Nature and the Position of Man in it in the Quran and 
the Bible with an Emphasis on the Perspectives of Imam Khamenei", The Qu-
ran: Contemporary Studies (Quranic New Studies), 2 (5), 64-92. doi: 10.22034/
qns.2023.17404.1048.
80. Amini Tehrani, Mohammad, Mirdamadi Najaf Abadi, Seyyed Ali, Abbasi, Far-
had, Abbas, Seyed Ali (1402 SH): "Barresī mas’ale ṣawt ḥasan wa taḥsīn dar ri-
wāyāt Fariqain" [Investigation of the issue of the melodious sound and Tahzin in 
the narratives of the two schools of thought", Journal of Moṭālihāt Qirā’āt Qur'an, 
11 (20), 203-231. doi: 10.22034/qer.2023.845810.22034/qer.2023.8458.
81. Mousavi Moghadam, Seyyed Mohammad, Maddarisi Musalla, Seyyed Man-
soura (1398 SH): "Barresī maqāle “Nikāḥ wa Ṭalāk” az Dāirat al-Ma‘ārif Qur’an 
Liden" [Examination of the entry "Marriage and Divorce" from the Leiden Qur'anic 
Encyclopaedia], Journal of Qur’anic Studies of Orientalists, 14 (26), 157-175. doi: 
10.22034/qkh.2019.2746.


